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 دوشنبه 31 خرداد 1400 
 سال بیست و هفتم

 شماره 7657

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

6 3 5 2 9 1 7 4 8
2 7 1 6 8 4 9 3 5
9 8 4 7 3 5 1 6 2
5 2 6 3 7 9 8 1 4
1 9 7 4 2 8 3 5 6
8 4 3 5 1 6 2 9 7
3 6 8 9 4 7 5 2 1
7 5 9 1 6 2 4 8 3
4 1 2 8 5 3 6 7 9

3 5 8 9 4 1 7 2 6
2 4 7 5 6 3 1 8 9
1 6 9 8 2 7 5 4 3
5 8 2 3 1 4 6 9 7
9 3 6 7 8 5 4 1 2
7 1 4 6 9 2 8 3 5
6 2 3 4 7 8 9 5 1
8 7 5 1 3 9 2 6 4
4 9 1 2 5 6 3 7 8

آسان
5 3 1 9 7 8 4 6 2
8 6 9 3 2 4 7 5 1
7 2 4 1 5 6 3 8 9
2 1 7 4 6 9 8 3 5
3 4 5 7 8 2 9 1 6
6 9 8 5 1 3 2 7 4
1 5 2 8 9 7 6 4 3
9 8 3 6 4 5 1 2 7
4 7 6 2 3 1 5 9 8

متوسط
8 9 4 2 1 7 6 3 5
2 1 6 5 9 3 8 7 4
5 3 7 6 4 8 9 1 2
7 8 2 3 5 6 1 4 9
4 5 3 1 8 9 7 2 6
1 6 9 4 7 2 5 8 3
6 7 8 9 2 4 3 5 1
3 2 1 7 6 5 4 9 8
9 4 5 8 3 1 2 6 7
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   افقي: 
1- فصلــي کــه از فــردا شــروع مي شــود!- 

خودروي ايراني
2- پرخاش، درشتي- لکنت زبان- درخور

3- میزبان جام ملت هاي آسیا 2000- گنده- يار »همايون«
4- خاطر- قرمز کمرنگ- افسار- نام جمشید

5- همراهي عرب- هر شصت ثانیه- جودوي چیني
6- انس گرفته- نامي از نام هاي زنان عرب- نت پنجم

7- جهان پهلوان ايران- بايستگي- جنس، گروه
8- فلزي ديرگداز که به عنوان کاتالیزور استفاده مي شود- 

خونابه- آب میوه
9- تن، پیکر- نبودن آرامش- واحد کوچکي در طول

10- يک خودماني- آشکار- دارا بودن
11- شــهر ديدني استان »آذربايجان شــرقی«- ملول و کم 

عاطفه- دانه خوشبو
12- پسوند تصغیر- صداي ماکیان- راندن مزاحم- عدل

13- نمکین- تک و يکه- علم مطالعه گذشتگان
14- شهري در استان »خراسان جنوبی«- حالا- کفپوش پرزدار

15- ماده منفجره قوي- کابین رفت و آمد در طبقات

 عمود ي: 
1- آموزش و پرورش- اولین سلسله پادشاهي ايران

2- تابعیــن- درمان همه دردهاســت- اين تیــم ماه قبل 
قهرمان جام قهرمانان اروپا شد

3- گروه خلافکار- باوقار- پرش
4- سرزمین بلقیس- سکوي شیرجه- مخترع تلفن- شرم

5- روايت کننده- دورو، رياکار- نیز
6- مترادف آشغال- موسیقي بومي بوشهر- علاقه همراه 

با اعتقاد
7- سوره مردم- چلنگر- مجراي آب زيرزمیني

8- باقیمانده- نیمسال- مقابل »طلب«
9- ظرفي براي تف دادن- حرص و طمع- مادر آذري

10- جوجه تیغي- 92 سانتیمتر- فرد، شخص
11- نفس کشیدن- هديه به عروس- فر و شکوه

12- اثــر »شــاتوبريان«- پايــان روز- پیــروز- وصف مکان 
بي خطر

13- شهرت طلب- امر به نشستن- خواندني هاي مدرسه
14- نشان و مدال- مدل تغییر شکل يافته سمند معمولي- 

قالبي در شعر ژاپني
15- شهری در »امارات«- اثر باستانی »دامغان«

   افقي: 
گلــدار-  گیاهــان  از  ســرده اي   -1
مسن ترين بازيکن تمام ادوار جام 

جهاني
2- جنــاح لشــکر- ثابت و برقرار- ســالني بــراي تعويض 

لباس
3- فیلمــي از »برايــان گیلبــرت«- ســاختار معمــاری يــا 

مهندسی ثابت- کتاب »مريلین رابینسون«
4- شکاف- خرماي سیاه- بنیاد- زوبین

5- جبه- از جزاير ژاپن- مستمري غذايي روزانه
6- رود اروپايي- شهری در »روسیه«- مخفف شاد

7- گونه اي طلاق- خارپشــت اســترالیايي- سرآمد همه 
بدی هاست

8- تارنما- سازمان جهاني هواشناسي- نوعي عدسي
9- ايســتگاه مدارگرد شــوروي ســابق- مکتب »هنر برای 

هنر«- آراسته و منظم
10- به سیگار مي زنند- ملاطفت- نجات

11- شجاعت منهاي خردورزي- فاقد نزاکت- لؤلؤ
12- پسوند حاصل مصدر- ني لبک- کم رنگ- اندرز

13- کشوري جزيره اي- کاشف »آسپرين«- آشکار
14- رموز- نام دخترانه- رسوم

15- کتاب »آلبرکامو«- محوطه اي براي پرورش گل و گیاه

 عمود ي: 
1- پدر علم زمان بندي تمرين- حشره خونخوار

2- اســیري- شــهری در اســتان »قزويــن«- ادامه ســريال 
»عاشقانه«

3- مباح- بیگانه- نوعي پیراهن
4- تباهي- فیلم اکشــن »جو رايت«- عدد منفي- ادعاي 

باطل
5- ضد »بیرون«- عالم بي خیال!- حرف نشانه مفعول

6- بافت اينترنتي- سمیع- گلابي
7- الهه رستني ها- بیماري کاهش ديد در نور کم- خانه هاي 

ريز روي عکس
8- وسیله نظافت- کشور »صنعا«- يدک کشي خودرو

9- بیمارستاني در »تهران«- اختلال دوقطبي- لون
10- مرکز بخش »خورش رســتم« خلخال- در بازار بورس 

معامله مي شود- نشانه اسم مصدر
11- شامل همه- جار و جنجال- دلیل ها

12- اخلالگر- رودی در »فرانســه«- جانور تک سلولي- از 
اصوات تعجب

13- گوهر يکتا و بي مانند- رنگ ســیاه که به ســرخي زند- 
آشکار

14- پرنده پا دراز- نام آوري- عضو دهان
15- ظرف- اثر زيباي شهرستان »پلدختر«

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

یک جـدول با دو شـرح
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ریمنوروخبهعجاف1

ادنافجداشناور2

یکهلابزهتبزا3

الیاهیندربون4

ندومنربیاوانس5

اناهرواریلکه6

میمسباینشیوا7

نوهمانیگدنزیپ8

یبلاطشراورجا9

ایوجگنیرمسار10

زاستکراپراودا11

مهتمتوسانیبد12

انبوایمسولزو13

ییادتباسندردک14

شنکاوتخاپوتخاس15

»هوم آفیس، ســیدخندان؛ متراژ 50 متر با 
یک اتاق خــواب ودیعــه 50 میلیون تومان 
بــدون کرایه بهای ماهانه.« شــاید اگر شــما 
هم دنبال اجاره خانه ای با قیمت مناســب 
در تهران می گشــتید با دیــدن این جملات 
خوشحال می شدید و خیلی زود برای اجاره 
کردنــش اقــدام می کردیــد همــان طــور که 
مجیــد بــا دیدن ایــن آگهی قند تــوی دلش 

آب شد اما...
 مجیــد 30 ســاله، مــدت کوتاهی اســت در 
تهــران کار پیــدا کــرده و ایــن روزهــا در بــه 
در دنبــال اجــاره یــک آپارتمــان کوچــک یا 
ســوئیتی برای خــودش اســت. ماهی چهار 
میلیــون   50 و  می گیــرد  حقــوق  میلیــون 
پول پیــش دارد. ترجیح می دهــد با همین 
مبلغی کــه دارد و با کمترین اجــاره ماهانه 
خانــه ای مناســب برای خــودش پیــدا کند. 
برای همیــن او تا این آگهی را دید ذوق زده 
از اینکه سرانجام توانسته یک جای مناسب 
برای اجاره پیدا کند با صاحب ملک تماس 
گرفــت. امــا ای دل غافــل که از اول اشــتباه 
کرده بود و همان طور که در آگهی آمده بود 
اساســاً خانــه ای برای اجاره وجود نداشــت. 
او قــرار بود به قول صاحــب ملک تنها یک 
مــکان اســتراحت اجــاره کنــد. حــالا مــکان 
اســتراحت یعنــی چــه؟ خــودش می گوید: 
»وقتــی بــا صاحــب ملــک تمــاس گرفتــم 
گفــت می توانی یک جایی برای اســتراحت 
داشــته باشــی. اول منظــورش را نفهمیدم 
تــا اینکه توضیــح داد آگهی بــرای یک دفتر 
کار اســت که از ساعت 5 بعدازظهر به بعد 
خالی اســت و اصلًا مشــکلی ندارد و راحت 
می توانــم در آن اســتراحت کنــم! او گفــت 
وســایل مــورد نیــازت هــم هســت امــا باید 
ســاعت هشــت صبح که خودمــان به دفتر 
نیــاز داریــم آنجــا را ترک کنی. پنجشــنبه ها 
تا ســاعت 12 باید بیرون باشــی و جمعه ها 

البته کامل خانه را داری. فقط باید هر صبح 
مرتب و  تر و تمیز دفتر را تحویل بدهی.«

مجید از سر کنجکاوی به بازدید این دفتر یا 
همــان »خانه - دفتر«)هــوم آفیس( رفت. 
یــک کاناپــه و یــک یخچــال و گاز رومیزی و 
چند تا اســتکان و کتــری، همه امکاناتی بود 
کــه صاحب ملــک از آن تعریف کــرده بود: 
»طرف رسماً دفتر کار را که حتی یک تخت 
نــدارد بعد از ســاعت اداری اجــاره می داد. 
کلــی هم منت می گذاشــت که تو این وضع 
مســکن می توانــی 50 میلیون بــه ما بدهی 
تا مــا بگذاریــم شــب روی کاناپــه دفترمان 
بخوابی و صبح هم بروی. واقعاً این آدم ها 
فکر نمی کنند هر آدمی  شــأن و شــخصیتی 
دارد و ایــن رفتارهــا درســت نیســت؟ آیــا 
هیــچ کس روی ایــن موارد نظارتــی ندارد و 
هرکس هرچه را که دلش بخواهد، می تواند 
بــا قیمــت نجومــی اجــاره بدهــد؟« آگهی 
مشــابهی را هم از اجاره یک هوم آفیس در 
اطراف میدان ولــی عصر تهران می بینم با 
ودیعه 40 میلیون تومانی و متراژ 45 متری. 
انگار این روزها در تهران هیچ چیزعجیب تر 
از پیدا کردن یک خانه یا آپارتمان مناســب 
برای ســکونت نیســت. جــدا از قیمت های 
نجومــی انــگار هرکــس هرچــه دم دســت 
دارد بــدش نمی آیــد، اجــاره بدهــد. پــای 
حرف های شان که می نشــینی معمولاً یک 
استدلال ســاده دارند. زندگی بالاخره خرج 
دارد ماهم باید یک جوری خرج زندگی مان 
را دربیاوریــم. انــگار نــه انــگار آن آدمــی که 
می خواهــد خانه شــان را اجــاره کند انســان 
اســت و دلــش می خواهــد در جایــی به  نام 

خانه زندگی کند.
 آیدین سال هاســت تنها زندگی می کند و از 
پیدا کردن خانــه در تهران خاطره های تلخ 
زیادی دارد. او همین چند روز پیش توانست 
آپارتمانی کوچک اما مناسب برای خودش 
در یکی از محلات شــرق تهران پیدا کند اما 
بــه قول خودش آنقدر در مــدت پیدا کردن 

این خانه تحقیر شــده که حد ندارد: »با این 
وضعیت کرونا از ایــن معاملات املاکی به 
بنگاه دیگری رفتن بماند. آن پوزخندهایی 
که از شــنیدن ودیعه 80میلیونی و اجاره دو 
میلیونی ام شنیدم هم بماند اما جاهایی را 
در این مدت به عنوان محل -به اصطلاح- 
زندگــی دیــدم کــه بــرای خــودش داســتان 

دیگری دارد.«
درهمیــن مــدت یک انبــاری در گوشــه یک 
پارکینگ را برای اجاره به او پیشنهاد دادند: 
»فکر نکن غلو می کنم واقعاً انباری در یک 
گوشــه پارکینگ بــود که برایش دستشــویی 
گذاشته بودند کنار همان به اصطلاح خانه - 
پارکینگ چند ماشین پارک شده بود. همان 
را 80 میلیــون در مــاه رهن کامل می دادند. 
یک ســوئیت کوچک را هم در همین مدت 
دیــدم کــه صاحبش ادعــا می کرد اســتودیو 
اســت اما در و پیکر دستشــویی اش شکسته 
بــود و حمامــش حتی دوش نداشــت. یک 
بــار هم خانــه ای دیدم که یک هال داشــت 
و یــک اتــاق ســه متری که بــا دو پلــه از هال 
جــدا می شــد و صاحبخانــه اش مدعی بود 
که خانه اش دوبلکس است. نمی دانم این 
آدم ها واقعاً چطو رویشــان می شود چنین 
جاهایــی را به یک انســان نشــان بدهند آیا 
هرگز درباره  شــأن و کرامت انسان ها چیزی 

شنیده اند؟«
بــرای  دانشــجویی  دوران  از  بعــد  مریــم 
خــودش در تهــران کاری پیدا کــرد و الان در 
خیابان جمهــوری در یک آپارتمان کوچک 
زندگی می کند. با ودیعه 60 میلیون تومان، 
ماهــی یــک و نیــم میلیــون اجــاره بهــا. اما 
صاحبخانه سر ســال گفت باید کرایه اش را 
به سه میلیون و پانصد هزار تومان افزایش 
دهــد: »حالا من چقــدر کلًا حقوق می گیرم 
4 میلیــون تومان یعنی اگر این میزان اجاره 
بدهم در شــهری مثل تهران باید با پانصد 
هزار تومان زندگی کنم. یک ماه است دنبال 
خانــه می گردم و نمی توانــم برایتان بگویم 

با چــه رفتارهای غیرانســانی و چه جاهایی 
برای سکونت مواجه شــده ام. خانمی روی 
پشــت بامش عمــلًا یــک کانکس گذاشــته 
بــود و آن را اجــاره مــی داد. چقــدر؟ صــد 
میلیون ودیعه دومیلیون اجاره بها. همین 
که مجردی کافی اســت تــا آدم ها فکر کنند 
می توانــی هرجــای نامناســبی زندگــی کنی 
فکــر می کننــد یــک آدم مجــرد فقــط یــک 
جــا بــرای خــواب و اســتراحت می خواهــد. 
باورشــان نمی شــود که یک آدم مجرد هم 
می توانــد زندگی مرتبی داشــته باشــد. یک 
آدم مجــرد هــم دوســت دارد در جایی  تر و 
تمیز زندگی کند. بــرای یک آدم مجرد هم 
خانــه تنهــا جــای اســتراحت و پناهگاهش 
اســت. نمی دانم چه بلایی بر ســر آدم های 
این جامعه آمده که چنین جاهایی را برای 
رهــن و اجــاره می گذارنــد اصلًا بــه نظارت 
کاری نــدارم. ســؤالم ایــن اســت کــه چطور 
خودشان رویشان می شود چنین جاهایی را 
برای اجاره به کسی نشان بدهند. تازگی یک 
زیــر زمین پیدا کــرده ام که کنــارش حمام و 
توالت دارد. اما دست کم می شود نام خانه 
را بر آن گذاشت شاید همان را اجاره کنم که 

به بودجه ام هم می خورد.«
احمد هم خانه را دوسال پیش در مجیدیه 
تهــران اجاره کــرد. کفپوشــش موکتــی پاره 
پــاره بــود و کابینت هایــش شکســته شــده و 
شــیرها همه داغان: »کف را با هزینه خودم 
پارکت چوبی کردم. کابینت خریدم. شیرها 
را تعویــض کــردم و از خانــه قدیمــی یــک 
جــای قابل ســکونت و زیبا ســاختم. جوری 
که وقتــی صاحبخانه دید باورش نمی شــد 
مدام می گفت مگر یک مرد مجرد هم این 
همه با ســلیقه می شــود. خانه را بــا ودیعه 
15 میلیون و دو میلیــون تومان اجاره بهای 
ماهانه گرفتم حــال صاحبخانه هم ودیعه 
و هــم اجــاره را دو برابر کــرده. خیلی خوب 
می دانــد خرابــه ای را کــه تحویل مــن داده 
می توانــد بــه قیمــت بــالا اجاره دهــد و من 

هم دوباره باید دربه در املاکی ها شــوم و تا 
خانه ای را می سازم روزی از نو روزی از نو.«

محمد، مشاور املاک است. او درباره نحوه 
نظارت بر اجــاره دادن می گوید: »می دانید 
ما نــه درباره تعیین قیمت هــا نقش داریم 
نه درباره چیزی که شــخص اجاره می دهد. 
ما صرفاً یک واســطه هســتیم، اما می دانم 
وقتی شــرایط اقتصادی نابســامان می شود 
در  بویــژه  می آیــد؛  پیــش  مشــکلات  ایــن 
حــوزه امــوال غیرمنقول چون طبــق قانون 
»مالکیت« محترم اســت هرکس می تواند 
ملکش را اجاره دهد حالا به هر شکلی باشد 

یا هر شرایطی داشته باشد.«

 مصطفــی قلــی خســروی، رئیــس اتحادیه 
امــلاک تهــران هم در پاســخ به ســؤال ما و 
دربــاره نحوه نظــارت این اتحادیــه براجاره 
دادن هر ملک نامناسبی به مردم می گوید: 
»اصــلًا این نظــارت در حیطــه وظایف این 
اتحادیه نیســت ماهم مثل اداره راهنمایی 
و رانندگــی تنها وظیفــه گواهینامــه دادن را 
برعهــده داریــم و سیاســتگذاری بــر عهــده 
افــراد دیگری اســت. نه مــا می توانیم برای 
قیمت هــا کاری کنیــم نــه دربــاره اینکه چه 
کســی چــه ملکــی را اجــاره می دهــد، حقی 
داریم. ما فقط بر تخلفات املاکی ها نظارت 
داریــم. مالکیــت در اختیــار مــردم اســت و 

نظــارت هم برعهده دولت کــه نه مردم در 
حیطه اختیارات ما هستند و نه دولت.«

 فرشــید اســدی، پژوهشــگر حــوزه شــهری 
می گویــد: »بارهــا در بنگاه هــای معامــلات 
مسکن تهران و هر کلانشهر دیگری در ایران 
دربــاره خانــه از تعبیر جایی بــرای خوابیدن 
شنیده ایم. چه کسی که خانه را اجاره می کند 
گاه از این لفظ اســتفاده می کند چه کسی که 
آن را اجــاره می دهــد اما واقعیت این اســت 
که گاهــی این واحدها کــه برای اجــاره دادن 
انتخاب می شــوند تنها نشانه نقض حرمت 
انسانی است. خیلی ها مجبورند برای حفظ 
بقا این واحدها را اجاره کنند. اما باید بدانیم 
که مسکن مفهومش این نیست و خانه جایی 
برای خواب نیست بلکه مأمنی برای آرامش 
و آســایش اســت اگر نمی توانیم شرایطی را 
برای همه انسان ها فراهم کنیم که در جایی 
مناسب زندگی کنند. اگر خیلی ها ناگزیرند در 
جایی زندگی کنند که واقعاً خانه نیســت اما 
بایــد بدانیم که زندگــی در خانه حق بدیهی 
هرانسانی اســت و خانه با چهاردیواری برابر 
نیست، خانه جایی برای خواب نیست، خانه 

جایی برای زندگی است.«

کف را با هزينه خودم پارکت چوبی کردم. کابینت خريدم. شیرها را 
تعويض کردم و از خانه قديمی يک جای قابل سکونت و زيبا ساختم . 

جوری که وقتی صاحبخانه ديد باورش نمی شد مدام می گفت مگر يک 
مرد مجرد هم اين همه با سلیقه می شود. خانه را با وديعه 15 میلیون و دو 

میلیون تومان اجاره  بهای ماهانه گرفتم حال صاحبخانه هم وديعه و هم 
اجاره را دو برابر کرده. خیلی خوب می داند خرابه ای را که تحويل من داده 

می تواند به قیمت بالا اجاره دهد

هر چهاردیواری خانه نیست
جايی برای استراحت؛ از استوديو و هوم آفیس تا انباری و پشت بام 

ترانه بنی يعقوب
گزارش نويس
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